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  یناس دربارة قوة واهمه از نظر ابن یجستار

   غلامحسین عمادزاده                           

 

 چكیده
 های یینخود قرار داده و تب یفلسف های یگیریپ ةمباحث آن را سرلوح موضوع نفس و سینا ابن

 یاتاو نتوانند بدون توجه به نظر از پسکه متفکران است  ای یوهمباحث به ش نای  او در یفلسف
به  یلبه تفص یدانم نای  که در یاه از موضوع یکی .ندکن یمباحث نفس را بررس و لئمسا یو

 یشتازاناز پ یواهمه است که و ةقو یباطن یاز قوا یکی .نفس است یباطن یقوا پرداختهآن 
 اشارات به آن پرداخته و نند شفا وما شهای درکتاب یو .قواست یانقوه در م نای  طرح

 یمقاله به جستار این در نگارنده کرده است. مشخص را  آن یگاهجا نفس و یکارکرد آن برا
 یدگاهدر د یجیبه نتا ده وکر یآن را بررس های یژگیو و ییپرداخته وکارا یو یاتنظر در
 مرز و یوانح ان واحکام واهمه در انس و یدهنازل آن رس یقوا قوه و نای  در احکام یو

 یمنطق یداور و نموده است یلو انسان تحل یواناتدر ح را آن یها فراورده یزتما و ییجدا
انسان مورد  احکام آن را در از یاریبس نقوه، دروغ و باطل بود نای  در محصولات سینا ابن

کار کرده آش سینا ابنقوه را در سخنان  نای  مختلف احکام های یملاک داور توجه قرارداده و
 است.  

 .حکم ،واهمه ةقو ،یباطن یقوا ،نفس ،سینا ابن هــا: کلیـدواژه   
 

 ها له و دیدگاهئطرح مس

یونان،  ةرا به خود اختصاص داده است. در فلسف ای نفس در تاریخ فلسفه جایگاه ویژه ةمسئل
  او بر جریان و آرای ها دیدگاه طوری که ،ای نمودهارسطو فیلسوفی است که به نفس توجه ویژه

حیات گیاهان و جانوران و انسان  أمبد وی نفس را ثیرگذار بوده است.أن موضوع تای  یشه دراند

                                                 
  نویسندة مسئول(  یبهشت یددانشگاه شهعضو هیئت علمی(                                                          gh.emadzadeh@gmail.com 
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در عالم  فیزیکی و متافیزیکی ارائه نماید. های تحلیل ن موضوعای  آن است که در در پیداند و می
لسفی خود قرار داده و های فپیگیری ةن موضوع را سرلوحای  که فیلسوفی است سینا ابناسلام هم 

ن مسئله ذهنش را از همان کودکی مشغول نموده ای  اش آمده خود نوشته ةچنانچه در زندگی نام

به تفصیل  اشاراتو  نجاتو  شفانکه در آثارش مانند ای  بر افزون ( و2ص ،اصیبعه )ابن ابیاست
 نموده است. جورج لیف و تصنیفأن باره تای  های مستقلی هم در ده کتابکرنفس بحث  ةدربار

حقیقت و  نفس و ةمختصر و مفصل دربار ةمتجاوز از سی رسال سینا ابنقنواتی مدعی است که 
ن مسئله باعث ای او به اهتمام جدی فلسفی(. 195ص ی،یلیف نمود) قنواأماهیت و بقا و معاد آن ت

ی مباحث نفس را و آرای و از او نتوانند بدون توجه به نظریات پسشده که فیلسوفان و متفکران 

 .نمایندبررسی و تحلیل فلسفی 
است حتی  گشاید بحث قوای نفسانی  میکه در علم النفس فلسفی   میمه های وی یکی از فصل   

 .(8دانند)عمید، ص می رساله فی القوی النفسانیهنفس را  ةین کتاب مستقل او دربارنخست یرخب
تکیه بر قوای نفسانی مطرح و  ت و انسان را باوی تنوع افعال جانداران اعم از گیاهان و حیوانا

گرچه  .کند ن حوزه تبیین میای انسان را در ةویژ هایادراکی حیوانات و آگاهی های توانایی

و  پژوهشنوشته شده است ولی  سینا ابنقوای نفسانی از دیدگاه  ةومقالات زیادی دربار ها کتاب
مع بندی نظریات منطقی و فلسفی او نیاز به وهم و ج ةدر خصوص قو سینا ابنتبیین در کلمات 

یکی از پنج قوای باطنی  سینا ابنواهمه را که  ةکه قونگارنده در پی آن است  .توجه بیشتری دارد
ن قوه بنماید. زیرا بنابر ای  هایجستاری در فرآورده ،بیشتر تحلیل و وارسی باحیوانات قرارداده 

زیرا ارسطو تا  ،ستسینا ابنآن از ابتکارات  ةستوفای دربارن قوه و بحث مای  طرح آنچه تتبع نموده

فانتاسیا  داند باگری می تخیل را مبنای سفسطه ةنماید و برخلاف افلاطون که قو  میخیال بحث  ةقو
 سینا ابنولی  .(18-428،30صارسطو، )آورد  می شمارثر در معرفت به ؤانگاشتن آن را ارجمند و م

  های د و درکتابکن میبه نام واهمه مطرح  ای طنی نفس، قوهدر مباحث قوای ادراکی با
حیوانی و انسانی  ادراکی برای نفوس ةن قوای  های از فرآورده اشاراتو  شفا انندمعروفش م

  اعم از انسانی( برای) ای در صدور افعال حیوانیه آورد و نقش ویژه مباحث مفصلی به میان می
 د .شو  مین قوه قائل ای
وهم  ةآخرین کتاب جامع فلسفی اوست گرچه در مراتب ادراک انسان از قو هم که اتاشاردر   

و  ن قوه را مشترک بین انسان و حیوانات قرار دادهای  رسد  میبرد ولی به قوای نفسانی که نام نمی
لذا  شود. جسم و ماده ادراک میاز طریق  ،در جسمل حلوکند که با  معرفی میجسمانی  ای قوه
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، شفا ماننددیگرش  های کتاب در سینا ابن های با توجه به نوشته شرح اشاراتسی در خواجه طو
 گوید  میمعرفت در انسان سخن  ةمرحل آورد و از چهاروهم را جز مراتب ادراک به شمار می

با توجه به ن قوه ای  را در باور به سینا ابن المشرقیه المباحثفخر رازی در  .(322ص طوسی،)

 .کندمتهم به تردید و اضطراب می شفا و قانونی در کتاب گفتارمختلف و

 قوا این ة سینا رای و دیدگاه استواری دربار کند که ابنها دلالت می این ناهماهنگی  بدان
 1.ندارد

وهم را  ةسینا در قو نماید و اضطراب کلام ابن  سینا دفاع می از ابن اسفار ولی صدرالمتالهین در   
 .نماید  نفی می

 .(220ص بالجمله لا اضطراب فی کلامه اصلا کما ظن بعضهم) صدرالدین شیرازی، و

 .موجود نیست سینا ابناضطرابی در گفتار  اند ی گمان کردهرخچنانچه ب  
 اند داشته روا   میدر ادراک وه سینا ابنیشمندان معاصر هم نسبت تردید به اند  از یرخحتی ب  
 .(133ص دینانی،)

 
 های مختلف قوا کارةبارسینا در نظر ابن

به  .کند تقسیم می که و مدرکهبه محرداند و قوا را   مینفس حیوانی و انسانی را دارای قوا  سینا ابن
 و دارد ین نفس قوای گوناگون و متعددای  دارای یک نفس است و نظر وی هر انسان یا حیوانی

 ا هر یک از قوا فعالیت ویژه و معینزیر، گیرندو فعالیت آنها در خدمت نفس قرار می ن قواای ة هم
 .ن ویژگی مانع تعدد و تکثر افعال در یک قوه نیستای خود را دارد و

 ادراک  ها فقط ورزند بعضی  بعضی از قوای مدرکه همراه ادراک به فعل هم مبادرت می

 2.دهندکنند و کاری انجام نمیمی

 .همراه دارد صدور، افعال متعدد قوا را به های زیرا تکثر حیثیت   

که همان جسم است  صدور دوکار مختلف که ادراک و تصرف باشد از یک مصدر بنابراین
کند که جهت   متفاوت یا دلالت می ةقو مشتمل ید دو این جسم  کندکهدلالت می بطور قطع

 3متعدد و مختلف است. صدور

قوای  ولی کند، میرا مدیریت های آنها  ن قوا فعالیتای  و نفس با اشراف بر آنها و با استخدام   
 فعالیت نفس های آنها به عنوان خادم ةگیرد و هم  میتر قرار  نفس در استخدام قوای عالی ةنازل

 .ندکن می
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ن قوا، ای  کند و چگونه بعضی از  این قوا چگونه بعضی از آنها بر بعضی ریاست می  بنگر به
 4.گیرد  قوای دیگر را به خدمت می

برقرار  ن قوا با بدن ارتباطای از طریق و نفس  داردل در بدن لونی غیر از عقل حاین قوای نفسا  
 (.233ص ، شفا؛ 202ص ،اشارات ،سینا ابنکند)   می

  محصولات ادراکی ،در منطق هم 5منطبع و منفعل از خیال یا وهم یا عقل است. مذکور ةاراد  
  .( 221، صاتهمو، اشار) کند داوری میمنطقی طور  بهن قوه دربارة ای

 
 ی باطنی در میان قواآن وهم و جایگاه  ةقو ةسینا در بار نظر ابن

دریافت و  کنند یا ادراک از داخل، قوایی که قوای مدرکه یا ادراک از خارج میبه نظر وی 

 .(103ص ،همان اند) ادراک شان از بیرون است حواس پنجگانه یا هشتگانه

های  ارگان ای درکند زیرا ادراک حسی را صرفاً پدیده  یمقوای باطنی را از حس مشترک آغاز   

شود و ادراک قائل نمی ثرات حسی ارزش معرفتی به نام ادراکأداند و برای ت  میحواس ظاهری ن
ثیر زمانی کارساز است أنظر وی ت داند. بهحسی را فقط انفعال عضو حساس از طبیعت مادی نمی

تواند خود را به مقام ادراک حسی   میاست که  آن وقت و شودکه در قالب صور در ذهن نمودار 
ن ای ة به وسیلو حس مشترک تکمیل  ان فرایند بای  و های حواس برساند ها و دریافت و آگاهی
 .(145ص ،همان )شوندمی ادراکات حسی تثبیت ةحس هم

ادراک دار از حس مشترک عهده پس سینا ابنکه به نظر است ی ای دومین قوهقوة واهمه،   
حس مشترک،  انندکند بعضی واسطه در ادراک م  میسینا ترسیم زیرا قوای باطنی که ابن شود، می

 مصوره،( حافظه) خیال انندم اند واهمه، متخیله یا متفکره و بعضی واسطه در حفظ ادراکات
س هر نوع نف ةالا الواحد دربار وی با استناد و اتکاء به قاعده الواحد لایصدر عنه .(332ص ،همان)

مختلف و متعدد نفس را با به میان  گذارد و کارهای  مییک قوه  ةفعل و ادراک را به عهد

واحد بسیط مجرد  سینا ابندهد. زیرا به نظر الواحد نجات می ةن قوا از چالش با قاعدای  کشیدن
ادراکات را  متعدد و متکثر داشته باشد لذا تکثر افعال و تواند افعال نفس طبق قاعده الواحد نمی

دهند و تمایز و ن قوا هر کدام کار مخصوصی انجام میای گیرند که  می قوای متعدد نفس به عهده
 نماید. به میان کشیدن قاعده الواحد که یکی ازنفس را مبنای تمایز در قوا تبیین می اختلاف افعال

 ةدر کلی وجود خارجی ن قوا را در ساحتای  ن است که ویای دال بر های قانون علیت است شاخه

را از هم جدا  کند حتی در نباتات که قوای تولیدی و جذب غذا و رشد  میجانداران جستجو 
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رغم تفکیک و  بهن قوا ای ة گیرد و هم  میقوا صورت  ةدر حوز ها ن جداییای  ینداکند البته فر  می
 .کنندجدایی زیر نظر نفس فعالیت می

 متخیله  ةاز اثبات قو تعدد و تکثر قوا بحث نموده و پس ةبارشفا به تفصیل در نفسدر کتاب    

 هم با صورت سر و کار  تواند  مین استدلال که یک قوه نای  رود و با واهمه می ةبه سراغ قو
 واهمه  ةبرای نفس است را قو دار ادراک معانیکه عهده ای داشته باشد و هم با معانی، قوه

 .(147ص ،همان) خواندمی
 ذی یدرک المعنی الذی لایحس له من حیث علاقه بالمحسوس هو الوهم فیالشی ال

 .(25ص ،همانالحیوانات)

 صورت حسیآن چه ازه ندارد و اند گنجد و شکل و  میوهم چیزهایی که در قالب حسی ن ةقو  

تعلق دارند  ن معانی به محسوساتای  آورد. گرچهپذیرد برای نفس صید کرده و به ارمغان مینمی
از معانی  سینا ابن ، منظورمعنا معانی بسیار گسترده دارد ةن که واژای  با توجه به و اند ه آنها وابستهو ب

مانند ادراک دشمنی گوسفند معین از  مقابل صورت حسی است ،کند واهمه درک می ةکه قو
6گرگ مشخص.

 

 ی که گوسفند ازو نفرت ، پستیدشمنی مانند نیستند طبیعت محسوس  از نظر ذات و چیزهایی که  

 کند.  میصورت گرگ درک 
 یت، قابل شنیدن و چشایی و بساواییؤدر مورد خاص قابل رچند  هرزیرا دوستی و دشمنی   

  ،بشنویم درخت نیست که ببینیم صدا ندارد که مانندنیست. محبت یا دشمنی به شخص خاصی 
. باید ( "نماید  مین معانی نای بر حس راهنمایی " الحس لایدلها علی شی منها )بو ندارد که ببوییم 

دیگری در نفس تکیه کرد تا بتوان دوستی و دشمنی  ةگذاشت و به قو حواس بیرون ةپا را از دایر
واهمه بدون عبور از  ةقو های خاص و جزئی و محسوس را درک کرد. فراورده نسبت به امور

 .شودمی داده نفس به حواس
معانی جزیی غیر محسوس را ادراک  د و چه نباشند،نطق باشن ةحیوانات چه دارای قو

 7.که از راه حواس نیامده است کنند  می

 آمده است:چنین  شفادر کتاب   
 یابیم که  نمی که آن معانی را به حواس ظاهری درکنیم به معانی   حکم می در محسوسات ما

 8نیستند. کنیم محسوس  محسوس نیستند یا هنگامیکه حکم می این معانی یا اصلاً 
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توجه قرار  در دو شاخه مورد کند میواهمه درک  ةقو از طریق که نفس را وی درک معانی    
که محسوس نیستند و  دهد. شاخه و شق اول ادراک غیرمحسوس در محسوسات است. معانی می

 ن معانی وقتی بهای  صید حواس نیستند ند، قابلیآ ازه و قالب و صورت حسی در نمیاند  به شکل و

گوید:   میشق دوم  ةبارواهمه است. اما در  ةعهد شوند درک آنها به  میمحسوسات نسبت داده 
زمان حکم نیستند یعنی  محسوساتی که آن معانی، محسوس در ةبه معانی دربار کنیم  می حکم

چیزی که زرد و شبیه عسل  آورد:  مینماید مثالی که   میمحسوس نبودن را مقید به زمان حکم 
که تلخ و بدمزه  ای شیرینی مراره و زردابه نماییم. حکم به  میم به شیرین بودن آن است حک

 .زردابه بودن و قوام داشتن آن محسوس است است، در زمان حکم محسوس نیست فقط
 

 سینا به حكم در قوای مختلف نگاه ابن

ی حکم است. بیشتری دارد شفاف کردن معنا نیاز به ژرف نگری و دقت  حوزهن ای  چیزی که در
دهد. منظور از   میرا بالاترین حاکم در حیوانات قرار  واهمه ةش قوهای کتاب ةزیرا وی در هم

زیرا برای انسان، هم احکام اخباری موجود است و هم  ؟چیست واهمه ةحکم و حکومت قو

از تصدیق باید  پیشدهد و   میاخباری حکم رکن تصدیق را تشکیل  احکام انشایی. در احکام
 .رسید آنتکذیب یا وان به فهم تصدیقبت

 .(58ص او هوتصدیق هو الحکم فقط و من یرکّبه فیرکب الشطط)سبزواری،
 خارج ی صحیح و استوارأتصدیق همان حکم است و کسی که آن را مرکب پنداشته از ر

 .است شده

 .ستمنظورش از حکم، انشایی نی کهتوان یافت  می قطعیسه شاهد  ،سینااز جملات ابن  

9.آن محسوس است یحکم محسوس نیست گرچه اجزان است که ای  نخستشاهد   
 

بودن آن را  کند که زرد  میزند حکم به شیرین بودن زردابه محسوس   میسینا در مثالی که ابن  

  سینا ابنن است که ای  که منظور از حکم، حکم در قضایاست  مینماییم. شاهد دو  میاحساس 
حکم  10شود ممکن است غلط از آب در بیاید.وهم صادر می ةکه به وسیل  میحک نای  گوید: می
ن ای  در را سینا ابنکه کاملاً مقصود   میقضایای اخباری است که صحیح و غلط دارد. شاهد سو در

 :ن عبارت اوستای  نماید  میحکم مشخص 

در وهم وتخیل که  کند چیزهای  میاز میان احکام خاص وهم آن است که نفس را وادار   

 11شود، نپذیرد و تصدیق به آن ننماید.  میمنعکس ن
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آن  یتواند محسوس باشد گرچه موضوع و محمول و اجزا  میدر نتیجه به نظر وی حکم ن  
کنند. چون  توانند حکم صادر  میدر ارتباطند ن ها محسوس گردند. لذا چون حواس با صورت

است و نفس باید به  های حسی بدون حکمرتجاب و سلب دارد و صوای  حکم مثبت و منفی،

به ذهن  پرسشن ای  ممکن است .صادر کند  میدیگری غیر از حواس تکیه کند تا بتواند حک ةقو
ا کوچک دیدن یآ بیند،  میرا کوچک  ن بزرگیای  به های متبادر شود، پس چگونه باصره ستاره

 ةدور ستار ةکه باصره از فاصل پاسخ آن است .ستاره از دور دخالت حواس و حکم آنها نیست
دهد و در نهایت دقت کار فیزیکی خود را انجام می بیندتواند می بزرگ را به همان مقدار که می

 کند و به نظر  رساند. نفس است که حکم می  میبه نفس  و پیام دیدن را توسط حس مشترک

ست و اگر بخواهد نفس حکم جزئی ا  میشود که حکواهمه آغاز می ةیند حکم از قواسینا فرابن
 داشته و یکی  میدر تفکر اسلا چشمگیرین بحث پیشرفت ای  به عقل متوسل شود، کلی نماید باید

کند نمی دهد که حس خطاعلامه طباطبایی را تشکیل می ماننداز مبانی معرفتی حکمای معاصر 
شود و صادر نمی حواس ةحکم که فعل نفس است از ناحی .(200ص طباطبایی،)چون حکم ندارد
انسان حکم صادر کند. البته  ادراکی حواس فراتر رود تا بتواند در حیوان و یا أنفس باید از مبد

ن حکم را به ای ضعیفی از ةلای اشارات در سینا ابنچیزی که نباید از نظر دور داشت آن است که 
 .دهد  میحس مشترک و خیال نسبت 

ن طعم ای  ن رنگ غیر ازای  دهند که حکم کنی  میامکان به تو  )حس مشترک ،خیال(این دو قوه  
 دهد.   میحکم بین دو محسوس را به حس مشترک نسبت  12.است

 .دکن میخیال و مصوره را نفی  ةقو ةحکم نفس به واسط شفاولی در   

شود   می ه و خیال نامیدهای که مصور تواند حفظ نماید و قوهکند نمی  میزیرا چیزی که قبول   
 13.است حفظ نیست بلکه  میحک قطعاً و در آن کند  میورت محسوس را حفظ ص

 14.دهدوی حفظ را در مقابل حکم قرار می  
 :کند  میدر حس مشترک هم حکم را به ما توصیف   

 15.کنند به جهتی و یا به حکمی  میو اما حس مشترک و حواس ظاهر حکم   
بیند جهت و   میچیزی را که  مثلاًنمایند   میحس مشترک وحواس ظاهر حکم به حهت اشیا   

 جاست. ن جا یا آنای  دهد که در  میمکان اش را تشخیص 

معروف ن حکم ای  ن است کهای  توان فهمید  می نکرهقدر متیقینی که در توصیف حکم به ما   
حسی در  گرییرد و شاید حکایتبگهای اصطلاحی حکم نفس قرار در شاخصنیست که بتواند 
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گردد که به می  میحک ةشود و مقدممین میأحس مشترک ت ةتصورات است که به وسیل ةرحلم
شناسان سعی دارند  ی از روانرخب .گیردوهم شکل می ةابزار بالاتر از حس همچون قو ةوسیل

 .( 474ص سیاسی،)تطبیق بدهند شناسی حکم حواس را به تداعی معانی در اصطلاح روان

افعال  واهمه مشترک بین انسان و حیوان است و نفس حیوان و انسان در ةقو سینا ابنبه نظر   
 .کند  مین قوه حکم صادر ای حیوانی که مشترک بین آنهاست با تکیه بر

و  قاطع ن قوه حاکمیت و ریاست در حیوان دارد ولکن حکم آن مانند حکم عقلی نیست کهای  
 نفی است نه مثال برای نفی .کالحکم العقلی مثال برای م 16.باشدتخلف ناپذیر 

در  ن موضوع و مطالب و نظرات صدرالمتالهینای  در   میاگر پیشرفت فلاسفه و متفکران اسلا  

نکه ای بر شفا و رساله تصور و تصدیق را وارد میدان بحث ننماییم و از ابتکارات او مبنی ةحاشی
کیف و یا  ةمقول مفکران او ازو ه سینا ابن ةادراک که به عقید ةچطور حکم فعل نفس با مقول

سینا بسنده خاص ابن نظر نماییم و بخواهیم به نظریات خورد، صرف  میانفعال است به هم پیوند 
دهد. و عنها تصدر اکثر الافعال می کنیم، او صدور اکثر حرکات و افعال حیوانی را به وهم نسبت

  .(148ص ،سینا )ابنالحیوانیه

 :گویداو می ةنظریخواجه طوسی هم در تشریح   
از تردد در فعل و  پسکه   میشوقیه اراده وعز ةن قوای محرکه شوق است که به دنبال ةرییس قو  

17.دآی شود می  میترک قطعی 
 

چهار قوه  کشاند زیرا معتقد است که  میمدرکه را به محرکه  ةن قوای ة نفوذ و سیطر ةدایر سینا ابن  
به  دراکه است که ةین آنها قونخستانجام پذیرد.  حیوان و انسان باید فعالیت کند تا فعل اختیاری

ادراکی  ةنطق ندارند بالاترین قو ةشود. در حیواناتی که قوتصور و تصدیق به فایده تقسیم می
برای عمل و فعل  ادراکی را أدهد وهم است که در کنار خیال مبدن تصدیق را انجام میای که

شود.   میعزم و اراده منتهی  أاوست که به شوق موکد و مبد ةعاقل ةقونماید و در انسان   میفراهم 
 در .(412ص ،همان)کند  میتفسیر  ن مبادی ادراکی را به مبادی دور و بعید ارادهای  البته خواجه

کد است ؤا اراده معلول شوق میآ شود کهمطرح می  میین متفکران اسلابای ه نجا بحث گستردهای 
اصلاً حلقه جدایی است که مبادی ادراکی را با فعل نفسانی پیوند  باشد یا  میکد ؤیا همان شوق م

 .ن مقاله خارج استای دهد که از حوصله  می
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  حیوانات سینا در وهمابننظرات نتیجه 

ادراک  حیوانات با سینا ابناگر از ملفوظه بودن و معقوله بودن قضایا صرف نظر کنیم به نظر 
ن است ای متفرع بر نای کنند تا بتوانند اراده به فعل و عمل داشته باشند و  مییده تصدیق به فا  میوه

تکلم و زبان در حیوانات  عدم سینا ابنتشکیل دهند. به نظر   میکه حیوانات بتوانند قضایای وه
ن غربی چون دکارت ابعضی از متفکر ن به خلاف نظرای  آنها نیست و  میدلیل بر عدم ادراک وه

دانند و هیچ نوع شعوری را در آنها مکانیکی می انش است که حرکات حیوانات راو مالبر
 .(474ص سیاسی،)هستند پذیرند چون فاقد تکلم  مین

از کمک  که  مین مسئله بپردازد و در آن تأمل نماید که چطور وهای  لازم است که پژوهشگر به  

.کنددرک می و همراهی عقل برخوردار نیست معانی محسوسه و جزئیات را
18 

که از  الهامات فائضه و خطورات ذهنی. 1، کند  میوهم را در سه شاخه ارزیابی  های فرآورده  

کنند. ارزیابی می شوند که در اصطلاح امروزی غرایز  مین حیوانات الهام ای  طرف مبادی عالی به
به آگاهی غریزی و هم به  هم ،ها داند و در مثالهای وهم را اعم از غریزه میسینا فرآوردهاما ابن

و قسم الآخر یکون . 2د؛ دان  میتجربه  ةدوم چیزی که به منزل ةدهد و شاخ  میافعال غریزی توجه 

وی با آوردن کاف  .است تجربه شبیه قسم دوم چیزی .(163ص ،الشفا ،سینا )ابنلشی کالتجربه
سومین شاخه . 3کند؛   میجدا  کار داردکه در انسان با عقل سر و  ای ن تجربه را از تجربهای  تشبیه

تشبیه است. حیوانی که از چوب آزار  توانند به معانی دست یابند  میکه از آن طریق حیوانات 
وهم  ةهای قون همه فرآوردهای  رغم به .(160ص ،همان)کند  میدیده با بلند کردن چوب فرار 

آن را شفاف  کند   می ای ه ویژهتوج  میو شاکله حکم وه برای نفوس حیوانی وی به ساختار
 .نماید  می

 سینا ابن 19،است وهمراه امورجزئی و صور حسی متخیله ةحکم وهم انفعالی است و منبعث از قو  

 از طریقداند و به نظر وی فقط ادراک عقلی است که   میادراکات را انفعالی  ةقبل از تعقل، هم
 .شودمی حاصل اکتساب

که   میوه موزی خلق گشته است که علوم را طبعاً از راه حواس و سپس ازانسان برمبنای علم آ  
 به اکتساب نه طبعکند   میاما آنچه را عقل ادراک های حسی است و  نسخه و عکسی از صورت

 20.آورد  میبه دست 
 

 وهم انسان ةسینا در قو دیدگاه ابن

 ولی  است، گاه آن در مغزوهمیه مشترک بین انسان و حیوان، جسمانی و جای ةبه نظر وی قو
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قائل نگردیم و معرفت  ن قوه بین انسان و حیوانای شود که امتیازی درصرف اشتراک مانع نمی
 ةهمسایگی واهمه و متخیله با قو انسان را در وهم یکسان ارزیابی کنیم زیرا کیفی حیوانات و
 نماید. یکی از   میدچار تحول در انسان  ن قوا راای دهد و ظرفیت  مین قوا ای  ناطقه امکاناتی به

ن قوا در کنار عقل ای  هایفرآوردهل که محصو ارزش امید و آرزوهای انسانی است ههای بمثال
 .نمایدنفی می  را آشکار و همسانی او را که اختلاف انسان با حیوانات است

که  شودمی عقل چیزی عارض بر حواس ظاهری و قوای باطنی انسان به خاطر همسایگی با   
پس  .تبدیل نماید است،باحیوانات  مختلفنطقی که  ةنزدیک است قوای باطنی او را به قو
21.کنندمحصولات وهم در کنار عقل تغییر می

 

 22.ن قوا داردای ن است که جریان و فیضان بریا مثلعاقله  ةزیرا نور قو  
جایگاه  هستی است و سینوی است که بازگشت معرفت به ةن نمودار یکی از مبانی فلسفای  

 وهم برای  ةقو سینا کاربریشود. حتی ابنمعرفت و سرنوشت آن در ساحت هستی تعیین می
 وی مسلمات در منطق  .عقل مدد گیرد ةشناسد که از قو  مینفس انسان را تا جایی به رسمیت 

 ت تقسیم المشهورات و الوهمیا خوذات و معتقدات را به الواجب قبولها وأرا به معتقدات و م

ن که با ای  دهد مبنی بر  میارائه  توصیفاتی از قضایای وهمیه .(220ص  ،الاشارات ،سینا )ابن کند می
گیرند و از چنان شهرتی جای می نزدیکی به محسوسات به راحتی در نفوس و ضمایر مردم

ن توصیفات، ای ة رغم هم بهکنند، تلقی می شوند که عوام مردم آنها را شبیه اولیاتبرخوردار می
. کند   میو کلی و غیر محسوس کاذب و باطل اعلام  وهم را در قضایای معقوله ةهای قوفرآورده

 های قیاس أزیرا همین قضایاست که مبد( 221ص ،همانکاذبه ) والقضایا الوهمیه الصرفه فهی

اه آنها در تواند جایگالهی و حقیقی و علوم فلسفی و عقلی می های فقط دین گردد ومغالطی می
 د و درنو بی اعتباری آنها را آشکار نموده و به شهرت دروغین آنها آسیب وارد نمای نفس تنگ

 23.دنبشری جلوگیری نمای های نتیجه از رسوخ آنها در ذهن
نتایج  نماید و از  میگیرد ولی در نتیجه مخالفت   مین قضایا گرچه مقدمات را از عقل ای  زیرا  

زیرا وهم سلطان  فقط در محسوسات مزاحم عقل نیستند   مید و لذا احکام وهزنعقلی سر باز می
حتی در محسوسات هم  سینادر حیوانات و کمک دهنده به ادراک محسوسات است. به نظر ابن

را در محسوسات باطل اعلام چیزی  حکمش در قضایای سلبی قابل قبول است. یعنی اگر وهم

24.تکرد حکمش صحیح و بطلانش واقعی اس
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که محصول  محسوسه ةپذیرد و قضایای موجب  میاما خواجه طوسی اثبات محسوسات را  از وهم   
کند. به   میهندسی صادر  که واهمه در قضایای  میداند مانند احکا ادراکی وهم باشد را واقعیت می

  رغم بهذارند محسوسات فراتر بگ ةتوانند پا را از دایرنمی   میسینا احکام وههر حال به نظر ابن

بازند   میباشند ولی در مدار و سپهر عقل رنگ  توانند حکم صحیح داشتهنکه در محسوسات میای
 .شود  میمعرفت حقیقی خارج  ةو از رد

مصونیت دارد  اشانکشاف و واقع نمایی ةعقلانی است که در حوز های در انسان فقط معرفت   
دهد و رصد مصونیت نمی ترین آنها وهم باشد ه مهمتر از عقل کولی وی به قوای ادراکی پایین

ن ای  های مهم وی یکی از ملاک .کندرا در واقع نمایی مقید و محدود می ها معرفت و قلمرو آن

با جملاتی کوتاه و فشرده  مباحثاتو  اشارات مانندش های اختلاف و تمایز را در بعضی از کتاب
 .کندبیان می

 ةواسط کند و خودش به خودش درکی ندارد ، نفس انسان به  میچون وهم خودش را درک ن 
تواند خود   میچون وهم ن :گویدهم می المباحثات در 25.از آگاهی خود آگاهی ندارد وهم  ةقو

 وهم آگاهی به وهم فراهم  از طریقشود و   میوهم، وهم اثبات ناز طریق را توهم کند و 

26شودنمی
. 

فراهم  ابزار جسمانی ةوسیل هن آگاهی به آگاهی بای است و چون وهم یکی از قوای جسمانی  

حضوری جستجو  شود و معرفتی است که باید آن را در افق تجرد و اتصال با عقل فعال و علم  مین
 .های آن بهره بردکرد و از فراورده

 
 نتیجه

متعدد و متکثر زیرا کارهای  دارد،در بحث نفس  ای قوای نفسانی مقام ویژهسینا،  ابندر دیدگاه 

 گرداند.  مینفس را، به قوای متمایز بر 
نموده است که با تتبع نگارنده بحث  ای واهمه توجه ویژه ةوی در بین قوای باطنی نفس به قو   

او نسبت  های ست. فخر رازی دیدگاهسینا ابنهای  واهمه از نوآوری ةقو ةفلسفی دربار ةگسترد
ود دنماید و حال آنکه صدرالمتالهین اتهام فخر رازی را مر  میی متهم أن قوه را به اضطراب رای به

 داند.  می

گذارد و منظورش از معنا چیزهایی است که   مین قوه ای ة درک معانی جزئیه را به عهد سینا ابن   
 پذیرد.  میازه و صورت حسی ناند  گنجد و شکل و  میدر قالب حسی ن
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 ةن نگرش، دریچای  طنی و مشترک بین انسان و حیوان است با، قوه باةواهم ةنکه قوای  با توجه به  
تواند محسوس باشد   مینکه حکم هم نای  بیند و با توجه به  میادراک معانی را به روی حیوانات باز 

کند زیر پوشش   میکه حکم به معانی جزئیه را برای نفوس حیوانی صادر  ای قوه سینا ابنبه نظر 

 شود.  میقوه از حاکمیت و ریاست در بین قوا بر خوردار  نای  وکند  میواهمه عمل 
ن اگر از ساحت ملفوظه بودن و معقوله بودن قضایا چشم بپوشیم، به نظر وی نفس ای بنابر  

مورد   میواهمه قضایای وهمیه صادر نماید. ولی همین قضایای وه ةتواند از طریق قو  میحیوانات 
عقل فقط حکم به محسوسات واهمه را، آن هم در قضایای گیرد و   میتکذیب عقل انسانی قرار 

ن قوه از طرفی حاکمیت در قوای حیوانی دارد و از طرف دیگر عقل انسانی ای  پذیرد،  میسلبی 

 .کند میمنفی با حاکمیت او بر قرار و مصونیت آگاهی را از او سلب  ةمقابل
که کند میچنین تبیین  مباحثاتو  اشاراتهای  ن موقعیت واهمه را درکتابای  سبب سینا ابن  

 واهمه بر خلاف عقل، آگاهی به آگاهی ندارد.
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 Abstract    

Avicenna put the soul and its related issues at the forefront 

of his philosophical pursuits, and explained them in such a 

way that the later thinker could not ignore his views in their 

study of the topic. In his studies, he has dealt with the issues 

related to internal faculties of the soul in detail. One of these 

issues that he has introduced is the estimative faculty. He is 

considered as a pioneer in introducing this faculty among 

the other soul internal faculties. He has dealt with this 

faculty, its function for the soul, and its position in his 

works like Al Shifa and Al Isharat. The present study aimed 

to examine Avicenna’s views and evaluate their efficiency 

and characteristics. Based on the results of the study, 

conclusions are made about the principles of this faculty and 

its subordinated ones, and also distinctions are made 

between human beings and animals in terms of the faculty 
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principles, their implications and products. Avicenna’s 

logical judgments in relation to the implications and the 

falsity and invalidity of a lot of judgment criteria among 

human beings are identified and the criteria sanctioned by 

Avicenna are revealed. 

 

Key Terms: Avicenna, internal faculty, soul, estimative  

                       faculty, judgment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


